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در مراکش معمای نظامیان گمشده 
 شرق: فرماندهی آفریقای ایالات متحده 
از مفقود شــدن دو ســرباز ارتش آمریکا در 
جنوب غربی مراکش خبر داد. این نیروها که 
برای بزرگ ترین رزمایش نظامی واشینگتن در 
قاره آفریقا اعزام شــده بودند، در منطقه ای 
کوهســتانی و مشــرف به اقیانوس اطلس 
ناپدید شدند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، 
این دو ســرباز ارتش آمریــکا در جریان یک 
پیاده روی تفریحی در منطقه آموزشی کیپ 
درا ناپدیــد شــده اند. یک مقــام دفاعی که 
نخواست نامش فاش شــود، تأیید کرد  این 
افــراد در زمان وقوع حادثه در حال آموزش 
نظامی بوده اند و عملیات های روزانه پیش تر 
پایان یافته بود. جســت وجوهای مشــترک 
نیروهای آمریکایی و مراکشی بلافاصله پس 
از عدم بازگشــت آنها آغاز شــد. فرماندهی 
آفریقای ایالات متحده موســوم به افریکام 
اعلام کرده است  تیم های جست وجو شامل 
بالگردها، کشــتی ها، غواصــان و یگان های 
امــداد کوهســتان در حال بررســی منطقه 
هســتند. روزنامــه واشینگتن پســت نیز به 
نقــل از مقامات دفاعی گــزارش داد  این دو 
ســرباز آخرین بار در نزدیکــی صخره های 
ساحلی دیده شده اند و احتمال سقوط آنها 
در اقیانــوس اطلس وجــود دارد. با وجود 
ســابقه تحرکات گروه های تندرو در منطقه، 
مقامات رسمی ارتباط این رویداد با اقدامات 
شبکه های تروریستی را منتفی می دانند. این 
حادثه در حاشــیه رزمایش «شیر آفریقایی» 
رخ داده است؛ عملیاتی که از سال ۲۰۰۴ به  
عنوان بزرگ ترین تمرین نظامی سالانه ایالات 
متحده در قاره آفریقا شــناخته می شود. این 
رزمایش از مــاه آوریل با حضــور نیروهای 
گارد ملی، ارتش، نیروی هوایی و تفنگداران 
دریایــی آمریــکا در تونس آغاز شــد. بیش 
از هفــت هــزار نیروی نظامی از ۳۰ کشــور 
مختلف در این تمرینات که در چهار کشــور 
مراکش، تونس، غنا و ســنگال جریان دارد، 
مشــارکت می کننــد و قرار اســت در اوایل 
ماه می  به پایان برســد. اســتقرار این حجم 
عظیم از نیروهــای آمریکایــی در مناطقی 
بــا جغرافیای خشــن و بیابانــی، همواره با 
خطرات لجســتیکی و امنیتــی همراه بوده 
است. در حالی که واشینگتن تلاش می کند 
نفوذ خود را در برابر رقبا در آفریقا حفظ کند، 
جان ســربازان در حین انجام مأموریت های 
برون مرزی در کشورهایی با ثبات شکننده، به 
خطر می افتد. عملیات جست وجو در منطقه 
کوهســتانی و نیمه بیابانی تان تان همچنان 
ادامه دارد و سرنوشــت ایــن دو نظامی در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

  شروط بارزانی برای حمایت از دولت جدید عراق
عضو حزب دموکرات کردستان عراق سه شرط کلیدی این حزب برای   
مشــارکت در دولت آینده را تعیین و تأکید کرد عدم حضور نمایندگان 

این حزب در پارلمان، به معنای خروج از چرخه سیاست نیست.
«محما خلیل»، از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق، به طور رسمی از 
جزئیات شــروطی که این حزب به علی الزیدی، نخست وزیر منتخب عراق، 
ابلاغ کرده اســت، پرده برداشت. بر اســاس گزارش خبرگزاری المعلومه، او 
با اشــاره به اینکه حزب دموکرات کردستان از حامیان اولیه نامزد چارچوب 
هماهنگی بوده است، اظهار کرد  این شرط ها قرار است در برنامه های دولت 
آینده گنجانده شــوند. خلیل همچنین تصریح کرد  نشســت های برگزار شده 
میان علی الزیدی با مســعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان و نیز 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق، بســیار ثمربخش و سازنده 
بوده و در این دیدارها، حزب دموکرات کردســتان مجــددا بر حمایت خود 
از دولــت آتی تأکید کرد. او اظهار کرد مســعود بارزانی ســه محور اصلی 
برای مشــارکت در تشکیل دولت آینده تعیین کرده اســت که عبارت اند از: 
شــراکت واقعی و مؤثر در فرایند تصمیم گیری هــا، پایبندی به حفظ تعادل 
در نهادهای مختلف دولتی و دســتیابی به توافق سیاســی گسترده. خلیل 
در پاســخ به پرســش هایی درباره موضع کنونی نمایندگان حزب دموکرات 
کردســتان در پارلمان عراق، توضیــح داد  تصمیم به عدم حضور نمایندگان 
این حزب در جلســات پارلمان، به معنــای قطع همکاری یا خروج از فرایند 
سیاســی نیســت و این رویکرد یــک حرکت جدید نیســت و پیش تر احزاب 
سیاســی دیگری مانند دولت قانون و جریان صدر نیز در مراحل مختلف از 

این تاکتیک مشابه استفاده کرده اند.

جنگ در خاورمیانه پوتین را در موقعیت آزمودن تعهد واشینگتن به ناتو قرار داده است

پنجره فرصت مسکو در قاره بی دفاع
گزارش خبر

یادداشت

جهانجهان

 شرق: خروج حداقل پنج هزار نظامی آمریکا از آلمان، تصویب اضطراری هشت میلیارد دلار 
جنگ افزار برای خاورمیانه و زمزمه های هسته ای پاریس در شرق اروپا، نشان دهنده چرخش 
بنیادین واشــینگتن به سمت دکترین اول آمریکا ست. این تحرکات، متحدان سنتی را در برابر 

تهدیدهای مسکو و بحران های داخلی تنها گذاشته است.
مسکو اخیرا هشــدار بی پرده ای به پایتخت های اروپایی صادر کرد؛ هشداری که میزبانی 
از جنگنده های اتمی فرانســه را به معنای تبدیل شدن به هدف مستقیم موشک های روسی 
توصیف می کند. الکســاندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روســیه، اعلام کرد  هر کشوری در 
اروپا که بمب افکن های اســتراتژیک هســته ای فرانســه را بپذیرد، در صورت بروز درگیری، 
هدفی مشــروع خواهــد بود. این تنش ها در حالی بالا گرفته اســت که پاریس و ورشــو در 
حال آماده ســازی برای رزمایشی مشترک در جناح شرقی ناتو، بر فراز دریای بالتیک و شمال 

لهستان هستند.
بر اســاس گزارش مســکو تایمز، این تمرینات نظامی شبیه ســازی اســتفاده از تسلیحات 
هســته ای فرانسه علیه اهدافی در روسیه و بلاروس، از جمله سایت های حساس در نزدیکی 
ســن پترزبورگ را در دستور کار دارد. در این ســناریوها، نیروی هوایی لهستان با جنگنده های 
اف-۱۶ و موشــک های کــروز، عملیات شناســایی و ضربــه را تمرین می کنــد، در حالی که 
جنگنده های داســو رافال فرانســه با موشک های هســته ای، بازدارندگی اتمی را به نمایش 
می گذارند. رســانه ویرتوالنا پولسکا گزارش داده است شعاع عملیاتی این جنگنده ها امکان 
پرواز مستقیم از فرانسه به خط استراتژیک بوداپست-کالینینگراد را فراهم می کند تا اهداف 

عمقی روسیه در تیررس قرار گیرند.
 

معماری نفوذ و بازگشت مارکو روبیو
ایــن همکاری های نظامی که خارج از بوروکراســی اســتاندارد ناتو بــرای تصمیم گیری 
ســریع تر سازماندهی شده است، ریشــه در تغییر اســتراتژی امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه دارد. او پیشنهاد گسترش چتر هسته ای فرانسه را بر فراز لهستان، آلمان، یونان، هلند، 
بلژیک، دانمارک و ســوئد مطرح کرد تا دشــمنان حتی فکر حمله به اروپا را نداشته باشند. 
دونالد توســک، نخســت وزیر لهستان نیز در بیستم آوریل در شــهر گدانسک با مکرون دیدار 
کرد تا درباره مشــارکت ورشو در سیستم های هشــدار زودهنگام و پدافند هوایی رایزنی کند. 
با این حال، لهســتان همچنان خرید تجهیزات آمریکایی را به سخت افزارهای اروپایی ترجیح 

می دهد که باعث ایجاد اصطکاک در روابط پاریس و ورشو شده است.
در همین حال در واشینگتن، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با مدیریت بحران های 
ونزوئلا و ایران، به یکی از جدی ترین گزینه های ریاســت جمهوری ۲۰۲۸ تبدیل شــده است. 
معتمــدان دونالد ترامپ معتقدنــد روبیو با وفاداری تزلزل ناپذیــر و عبور از میدان های مین 
سیاســی، توانسته اســت جایگاهش  را در بدنه محافظه کار تثبیت کند. بر اساس نظرسنجی 
ســی پک در ماه گذشته، محبوبیت روبیو از ســه درصد به ۳۵ درصد جهش کرده است، در 
حالی که جی دی ونس با ســقوط هشت درصدی به ۵۳ درصد رسیده است. روبیو که اکنون 
هم زمان مســئولیت شورای امنیت ملی را نیز بر عهده دارد، با استفاده از نزدیکی فیزیکی به 

ترامپ در بال غربی، دکترین اول آمریکا را در سیاست خارجی پیاده می کند.
الکس بروســویتز، مشــاور ترامپ، می گوید روبیو برخلاف افرادی همچون جان کیسیک 
که به ســندرم اختلال ترامپ مبتلا شدند، مسیر آشتی با جریان ملی گرا را برگزید. او با ابطال 
هزاران ویزای دانشجویی و کارت سبز اتباع مرتبط با دشمنان آمریکا، سیاست مشت آهنین را 
در مهاجرت اجرا کرده اســت. روبیو در عملیات بازداشت نیکولاس مادورو در ونزوئلا نقشی 
محوری داشــت و با طراحی برنامه های توسعه اقتصادی پس از نبرد، توانایی مدیریتی خود 
را به رخ کشــید. هرچند او اعلام کرده ونس را در انتخابات درون حزبی به چالش نمی کشد، 
اما بســیاری در کاخ ســفید او را جانشــین طبیعی ترامپ می بینند؛ مشروط بر اینکه معاون 

رئیس جمهور از میدان رقابت کنار برود.

شورش در داونینگ استریت
در ســوی دیگر اقیانوس اطلس، دولت کی یر اســتارمر در بریتانیا با شورش علنی وزرای 
ارشد و رسوایی انتصاب پیتر مندلسون در آستانه فروپاشی است. استارمر در اقامتگاه چکرز، 

دســتیاران خود را جمــع کرد تا راهی بــرای خروج از بحــران انتصاب 
مندلسون به  عنوان سفیر در آمریکا بیابد. چهره هایی همچون اد میلیبند، 
ایوت کوپر و پت مک فادن به دلیل تصمیم اســتارمر برای اخراج سر اولی 
رابینز، قائم مقــام وزارت خارجه، از او فاصلــه گرفته اند. رابینز در کمیته 
امــور خارجی فاش کرد دفتر نخســت وزیری برای تأیید صلاحیت امنیتی 
مندلســون فشار غیرقانونی اعمال کرده بود؛ اتهامی که می تواند استارمر 

را به جرم گمراه کردن پارلمان، با تحقیقات فساد روبه رو کند.
ناکارآمدی دولت اســتارمر در آمار اخراج ها نمایان است؛ او در کمتر 
از دو ســال، دو وزیر کابینه، دو رئیس دفتر و شــش قائم مقام را با هزینه 

۱٫۵ میلیون پوند از جیب مالیات دهندگان برکنار کرده است. حزب کارگر در آستانه از دست 
دادن کنترل ولز و شکست در برابر حزب ریفورم در اسکاتلند است. در این میان، اندی برنهام 
تور تبلیغاتی خود را برای تصاحب رهبری حزب آغاز کرده است. تنها نقطه قوت استارمر از 
نگاه منتقدان، حمایت او از کارزار نظامی آمریکا ست که تحسین نادری را برای او به همراه 
داشته است؛ هرچند منتقدان می گویند این مانورها برای نجات دولتی که نیمی از شوراهای 
محلی لندن را از دست داده، بسیار دیر است. در همین حال، دونالد ترامپ با صدور دستور 

خروج پنج هزار نیروی آمریکایی از آلمان، ضربه نهایی را به پیکر نیمه جان ناتو وارد کرد.

اضطرار ملی در صادرات مرگ
دولت ترامپ برای تضمین امنیت متحدان در خط مقدم، بســته تســلیحاتی ۸٫۶ میلیارد 
دلاری را بــا دور زدن کنگــره تصویب کرد. مارکــو روبیو با اعلام وضعیــت اضطراری ملی، 
مســیر ارسال سریع تجهیزات به قطر، کویت، امارات و اسرائیل را هموار کرد. قطر با دریافت 
 ،APKWS پنج میلیارد دلار برای پشــتیبانی از ســامانه پاتریوت و خرید موشــک های دقیق
بزرگ ترین ســهم را به خود اختصاص داده اســت. کویت نیــز ۲٫۵ میلیارد دلار صرف خرید 
سیســتم یکپارچه مدیریت نبرد از شــرکت نورثروپ گرومن می کند. اما این حمایت بی دریغ 
از خاورمیانه، ذخایر استراتژیک واشــینگتن را به شدت فرسوده کرده است. بر اساس گزارش 
فایننشــال تایمز، ایالات متحده به متحدان اروپایی خود از جمله بریتانیا، لهستان و کشورهای 
بالتیک هشــدار داده است  تحویل سلاح به آنها با تأخیر مواجه خواهد شد. دلیل این بحران، 
مصــرف بالای منابع در درگیری مداوم با ایران اســت. پنتاگون تأکیــد دارد  این یک تصمیم 

سیاسی نیست، بلکه نتیجه واقعی تحلیل رفتن زرادخانه های آمریکا ست.

قاره بی دفاع
در حالی که منابع واشینگتن در خاورمیانه متمرکز است، پایتخت های اروپایی از باز شدن 
«پنجره فرصت» برای ولادیمیر پوتین وحشت زده شده اند. مقامات دفاعی اروپا نگران هستند 
کرملیــن در یک یا دو ســال آینده، پیش از آنکه اتحادیه اروپــا بتواند ظرفیت دفاعی خود را 
ترمیــم کند، تعهــد ناتو را مورد آزمایش قــرار دهد. میکا آلتولا، عضــو کمیته امور خارجی 
پارلمان اروپا، می گوید واشینگتن در حال عقب نشینی از اروپا ست و روابط دو سوی اقیانوس 
اطلس در وضعیت آشــفته ای قرار دارد. او هشــدار می دهد  پوتیــن احتمالا به جای حمله 
زمینی گســترده، از عملیات هــای پهپادی یا تحرکات در دریای بالتیک و قطب شــمال برای 
ایجــاد تفرقه در ناتو اســتفاده خواهد کــرد. اتحادیه اروپا قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰ به توان 
بازدارندگی کامل برســد، اما تا آن زمان در برابر عملیات های ترکیبی مسکو آسیب پذیر است. 
این در حالی اســت که واشــینگتن به دلیل درگیری در ایران، احتمالا متحدان اروپایی را به 

مذاکره با روسیه تشویق خواهد کرد؛ سناریویی که دقیقا مطلوب کرملین است.
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مفقود  گردیده  واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

   جنگ و سرنوشت توازن قدرت
در کنار این تغییرات، نوع نگاه به سیاســت نیز دگرگون می شــود. در 
شــرایط جنگی یا شبه جنگی، سیاســت بیش از آنکه عرصه رقابت 
دیدگاه ها باشــد، به حوزه مدیریت تهدید تبدیل می شــود. در چنین 
فضایی، امنیت به مفهوم مرکزی سیاســت بدل می شود و بسیاری از 
تصمیم ها در نســبت با آن تعریف می شــوند. این امر، اگرچه در شرایط بحرانی 
قابل درک اســت، اما مســئله اصلی زمانی آغاز می شود که این منطق از حالت 
موقت خارج شــده و به یک الگوی پایدار تبدیل شــود. در چنین بستری، مفهوم 
مشروعیت سیاسی نیز دچار تغییر می شود. در شرایط عادی، مشروعیت معمولا 
از ترکیبی از کارآمدی، پاســخ گویی و مشــارکت سیاســی حاصل می شــود؛ اما 
در شــرایطی که تهدیــد یا تجربه جنگ بر فضای عمومی ســایه انداخته، نقش 
دولت در حفظ ثبات و امنیت به عنصر غالب مشــروعیت تبدیل می شــود. این 
جابه جایی، به خودی خود غیرعادی نیست، ولی می تواند در صورت تداوم، سایر 

منابع مشروعیت را به حاشیه براند.
یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، تغییر در نســبت میان دولت و جامعه 
اســت. در دوره جنگ، جامعه اغلب در قالب نیروی پشــتیبان تعریف می شود؛ 
نیرویی که باید در جهت اهداف کلان بســیج شود. این تعریف، در منطق بحران، 
کارکرد مشخصی دارد؛ اما اگر به وضعیت پایدار تبدیل شود، می تواند به کاهش 
نقش فعال جامعه در فرایند سیاســت منجر شــود. به  تدریــج، جامعه از یک 
کنشگر سیاســی به یک مخاطب یا همراه تقلیل پیدا می کند، نه یک طرف برابر 
در فراینــد قدرت. در این نقطه، مســئله اصلی سیاســت در دوره پس از جنگ 
آشــکار می شود: آیا امکان بازگشــت توازن وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا 
جامعــه می تواند دوباره به موقعیتی بازگردد که در آن نقش فعال و اثرگذار در 
ســاختار قدرت داشته باشد  یا اینکه تمرکز شــکل گرفته در دوره بحران، به یک 

وضعیت تثبیت شده تبدیل خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست. تجربه های مختلف نشان داده اند  بازگشت 
توازن قدرت، فرایندی خودکار نیســت. حتــی در مواردی که جنگ به طور کامل 
پایان یافته، ســاختارهای قدرت الزاما به وضعیت پیشین بازنگشته اند. دلیل این 
امر تنها در نهادها نیســت، بلکه در ســطح ذهنیت ها نیز قرار دارد. هنگامی که 
سیاســت برای مدتی طولانی در چارچوب تهدید تعریف شود، این چارچوب به 
بخشــی از درک غالب از واقعیت تبدیل می شود. در چنین شرایطی، بازگشت به 
الگوهای متکثرتر سیاســت، نیازمند تغییر در هر دو سطح نهادی و ذهنی است.

از ســوی دیگر، باید توجه داشت  تمرکز قدرت لزوما یک پدیده صرفا منفی 
یا غیرکارکردی نیســت. در شــرایط بحران، این تمرکــز می تواند به افزایش 
کارآمدی و انســجام تصمیم گیری کمک کند. مســئله زمانی آغاز می شود 
کــه این وضعیت، بــدون بازنگری، به دوره پس از بحران منتقل شــود. در 
این حالت، ابزارهای اســتثنائی به ابزارهای عادی تبدیل می شوند و منطق 
اضطرار به منطق دائمی اداره امور بدل می شود. در چنین شرایطی، سیاست 
بــه  تدریج از ماهیت رقابتــی خود فاصله می گیرد. رقابت سیاســی  که در 
شــرایط عادی یکی از عناصر اصلی پویایی نظام های سیاسی است، ممکن 
اســت محدودتر شود یا در چارچوب های کنترل شده تری قرار گیرد. این امر، 
اگرچــه می تواند در کوتاه مدت به ثبــات کمک کند، اما در بلندمدت ممکن 
است ظرفیت نظام سیاسی برای اصلاح، بازسازی و انطباق را کاهش دهد. 
در کنــار این تحولات، باید به رابطه دولت و جامعه نیز توجه ویژه داشــت. 
هرچه تمرکز قدرت بیشــتر و پایدارتر شــود، خطــر فاصله گرفتن جامعه از 
فرایندهای تصمیم گیری افزایش می یابد. این فاصله لزوما به شــکل تقابل 
آشــکار ظاهر نمی شود، بلکه می تواند به صورت کاهش مشارکت، افزایش 
بی تفاوتــی یا کاهش اعتماد سیاســی بــروز کند. این نــوع فاصله، از نظر 
سیاســی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بر کیفیت و پایــداری نظام حکمرانی اثر 
مســتقیم می گذارد. از منظر سیاســت خارجی نیز  تجربه جنگ می تواند به 
شــکل گیری نوعی حساسیت دائمی نســبت به محیط بیرونی منجر شود. 
ایــن حساســیت، در برخی موارد بــه افزایش احتیــاط و محافظه کاری در 
تعامــلات بین المللی می انجامد. چنین رویکردی، اگرچه ممکن اســت در 
چارچوب مدیریت ریســک قابل توضیح باشــد، امــا در بلندمدت می تواند 
دامنه گزینه های سیاست خارجی را محدود کند. در نهایت، جنگ را باید نه 
پایان یک وضعیت، بلکه آغاز یک دوره جدید در سیاســت دانست؛ دوره ای 
که در آن  پرســش اصلی نه صرفــا چگونگی عبور از بحــران، بلکه نحوه 
بازتنظیم قدرت پس از آن است. اینکه آیا ساختارهای شکل گرفته در دوران 
بحران موقت باقی می مانند یا به عناصر پایدار تبدیل می شــوند، به یکی از 
تعیین کننده ترین مســائل هر نظام سیاســی تبدیل می شود. به همین دلیل، 
مهم ترین آزمون پس از جنگ، نه در میدان نظامی، بلکه در عرصه سیاست 
داخلی رخ می دهد. آزمونی که در آن مشخص می شود آیا امکان بازسازی 
تــوازن میان دولــت و جامعه، میان تمرکز و توزیع قــدرت  و میان ضرورت 
امنیت و الزامات مشــارکت وجود دارد یا خیر. پاســخ به این آزمون، مسیر 

آینده سیاست را تعیین خواهد کرد.
در نهایت  اگر سیاســت را عرصه انتخاب بدانیم، جنگ لحظه ای اســت که 
دامنــه انتخاب ها را محدود می کند، اما از میان نمی برد. حتی در ســخت ترین 
شــرایط نیز امــکان انتخاب وجود دارد؛ انتخاب میــان تثبیت یا تعدیل قدرت، 
میان انســجام یا تکثر  و میان تداوم وضعیت اســتثنائی یا بازگشت تدریجی به 
وضعیت متعادل تر. اهمیت جنگ  در خود آن نیســت، بلکه در نوع مواجهه با 
پیامدهای آن اســت؛ پیامدهایی که می توانند یک نظام سیاسی را برای سال ها 

شکل دهند.
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